
حضرت علی)ع(: 

هیچ ثروتی چون خرد، هیچ تهیدســـتی چـــون نادانی، هیچ میراثی چـــون ادب و هیچ 
پشتیبانی چون مشـــورت کردن نیست.

نهج البلاغه، حکمت 54
سخن روز

فضای مجازی

گلایه بلوکات به سکوت برابر اسرائیل
ســـجاد بلـــوکات، نویســـنده، کارگردان و مجـــری تلویزیـــون، تازه ترین اســـتوری خـــود را به 
ضـــرورت دفاع جهانیـــان از حقانیت مردم فلســـطین اختصاص داده اســـت. او با انتشـــار 
یک اســـتوری، کنایه ای به آن دســـته کنشـــگران اجتماعی زده که این روزهـــا توجه چندانی 
بـــه کشـــتارهایی که علیه مردم غزه و از ســـوی رژیـــم غاصب اســـرائیل رخ می دهد ندارند و 
دغدغه هایی دســـته چندم دارنـــد؛ دغدغه هایی که مهم هســـتند اما نه به انـــدازه جنایاتی 
که ماه هاســـت علیـــه مردم فلســـطین رخ می دهد؛ بلوکات نوشـــته: »چهل هزار شـــهید در 
غـــزه،  آن هـــم در روزگار نگرانی برای پاندای قرمـــز! در دنیای گفتمان هـــا. در دنیای نگرانی 

بـــرای گازهای گلخانـــه ای! واژه ها مبتذل شـــده اند، این طور نیســـت؟«

انتشار گوشه ای از جنایات اسرائیلی ها
از جملـــه فیلم هایـــی که این روزهـــا از جنایات رژیم صهیونیســـتی وایرال شـــده می توان به 
فیلمی اشـــاره کرد کـــه تلاش خانواده ای فلســـطینی را بـــرای نجات از بمباران اســـرائیلی ها 
نشـــان می دهد. این فیلم با واکنش های متعددی روبه رو شـــده؛ یکی از کاربران درباره اش 
نوشـــته: »این فیلمـــی که می بینید، یک ســـاخته ســـینمایی نیســـت؛ تلاش یـــک خانواده 
فلســـطینی برای فرار از بمباران جنگنده های اسرائیلی اســـت. امیدوارم جهانیان این فیلم 
را ببیننـــد و همـــه آنهایی کـــه طرفداری رژیم اســـرائیل را می کننـــد یا همه آنهایـــی که برابر 
این جنایات ســـکوت پیشـــه کرده اند خجالت بکشـــند!« دیگری نوشـــته: »بـــا وجود چنین 
مســـتنداتی که در فضای مجازی به وفور پیدا می شـــوند چطور و با چه رویی هنوز یکســـری 
دولت هـــا و افـــراد از این رژیم کودک کـــش حمایت می کننـــد؟!« و کاربر دیگـــری هم گفته: 
»بایـــد همه مان اعتراض کنیـــم. باید برای دفاع از مردم فلســـطین کاری کنیـــم. باید کاری 

کنیم کـــه همه دولت ها ناچار به دفاع از فلســـطین شـــوند!«

ویدیویی از ترامپ درباره عاقبت محتوم اسرائیل
فیلمی از ســـخنرانی اخیر ترامـــپ توجه کاربران زیادی را در شـــبکه های اجتماعـــی به خود جلب 
کرده؛ نکته جالـــب در این ویدیوی کوتاه پیش بینی ترامپ در خصوص آینده رژیم صهیونیســـتی 
است که در شـــبکه ایکس )توئیتر سابق( میان کاربران چرخیده و بازنشـــر می شود. در این ویدیو 
که فؤاد ایزدی، دانشـــیار دانشـــگاه تهران آن را در صفحه اش بازنشـــر کرده است، ترامپ می گوید: 
»اســـرائیل از بین خواهد رفت. یک یا دو ســـال پیش فکر نمی کردم این جمله را بگویم. اســـرائیل 
قـــادر نخواهد بود در ســـه جبهه بجنگد. وضعیت بســـیار شـــکننده اســـت. اســـرائیل بـــه اندازه 
کافـــی نیروی نظامـــی نـــدارد و میلیون ها نفر طرفـــدار طرف مقابلند.« بازنشـــر ایـــن پیش بینی با 
واکنش هـــای مختلفی همراه شـــده اســـت؛ یکـــی از کاربـــران در همین بـــاره نوشـــته: »البته این 
پیش بینـــی ترامپ بـــرای انتخاباته، در اصل منظورش این اســـت کـــه اگر من رأی نیـــاورم این طور 
می شـــه. هر چند کـــه در نهایت حـــق را اقرار کـــرده!« دیگری گفتـــه: »این آینده محتومی اســـت 
که در انتظار رژیم غاصب صهیونیســـتی اســـت.« فرد دیگری هم نوشـــته: »این ترامـــپ داره برای 
خـــودش تبلیـــغ می کنه، دنبال اینـــه که نظـــر یهودی ها رو جلب کنـــه.« کاربری نوشـــته: »ترامپ 
دنبال ترســـاندن طرفداران رژیم اســـرائیل در امریکاســـت، چون خودش را ناجی رژیم اســـرائیل 
معرفـــی می کنه.« فـــردی نوشـــته: »منظورش این بـــوده که اگر مـــن رئیس جمهور امریکا نشـــم، 
اســـرائیل از بین مـــی رود!« و کاربری که به نظر می رســـد از برخی واکنش هـــا و بی تفاوتی ها دلخور 
است، نوشـــته: »حتی ترامپ هم فهمیده که کار اسرائیلی ها تمام شده، آن وقت بعضی غربگراها 

هنوز این را نفهمیدند!«

نوشته ای از مرد عنکبوتی ایرانی
رضـــا علی پور، ملی پوش ســـنگ نوردی کشـــورمان کـــه در شـــبکه های اجتماعی از او بـــا عناوینی 
همچون »مـــرد عنکبوتی ایرانـــی« یاد می شـــود، با آنکه از صعـــود به فینال ماده ســـرعت المپیک 
پاریـــس بازماند اما همچنان، حتی حالا هم که المپیک تمام شـــده مورد توجه بســـیاری از کاربران 
شـــبکه های اجتماعی اســـت. این ورزشـــکار به تازگی در صفحه شـــخصی اش دســـت به بازنشـــر 
ماجرایی از یک دهه قبل و درباره پیشـــنهادی وسوســـه انگیز زده اســـت. او نوشـــته: »ســـال ۲۰۱۴ 
از امـــارات و امریـــکا پیشـــنهاد دادند زیر پرچم آنها مســـابقه بدهـــم اما من ماندم. مـــن به  خاطر 
مردمم و شـــهیدانی که برای کشـــور خون دادند ماندم. می دانســـتم در کشـــور امکاناتی ندارم اما 
نمی توانســـتم به  خاطـــر پول زیر یک پرچم دیگر مســـابقه بدهم.« با آنکه المپیـــک ۲۰۲۴ به پایان 
رســـیده، اما مردم کشورمان همچنان با جمله هایی از او قدردانی می کنند؛ یکی از کاربران نوشته: 
»درود بر شـــرفت، ورزشـــکار باغیرت. زنده باد ایـــران.« دیگری این طور واکنش نشـــان داده: »رضا 
علی پور برای من در المپیک امســـال یکی از محترم ترین ورزشـــکاران ایرانی شـــرکت کننده بود.« 
کاربر دیگری نوشـــته: »این همه عکس پســـر خوشـــگل ایتالیایی گذاشـــتین ذوق کردید، ولی ما 
خودمون رضا علی پـــور داریم.« دیگری گفته: »اگر رضا علی پور امکانات بهتری در اختیار داشـــت 

حتماً طـــلا می گرفت.«
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در این سرزمین چیزی هست شایسته زیستننگاره

ایـــام دهه فجر بهمـــن 1370 بـــود و دهمین جشـــنواره فیلم فجر 
برگزار می شـــد. در آن دوره پس از ســـال ها که در بخش فیلم های 
خارجی جشـــنواره منحصراً آثاری از ســـینمای اروپای شرقی و آسیا 
و آفریقـــا نمایش داده می شـــد، برای اولین بـــار دو فیلم امریکایی 
 اســـکاری در بخـــش جشـــنواره جشـــنواره ها قـــرار گرفـــت؛ فیلم 
»با گرگ ها می رقصد« ســـاخته کوین کاســـتنر که 11-10 ماه قبلش، 
7 جایـــزه اســـکار گرفـــت و فیلم »رانندگـــی برای دوشـــیزه دیزی« 
ســـاخته بروس برســـفورد که ســـال قبل اســـکار بهترین فیلم را 

دریافت کـــرده بود.
امـــا در میان این دو فیلم، »با گرگ ها می رقصد« به دلیل وســـترن 
بودن، آن هم از نوع سرخپوســـتی اش جذابیت بیشتری داشت. 
نیمه شـــبی از اواســـط همان بهمن ســـال 1370 به واســـطه یکی 
از دوســـتان راهی ســـینمای عصر جدیـــد برای تماشـــای فیلم »با 
گرگ هـــا می رقصـــد« در ســـانس فوق العاده شـــدیم. ســـالن یک 
ســـینمای عصر جدیـــد، مملو از جمعیـــت بود ولـــی در تمامی 3 
ســـاعت نمایـــش فیلم با وجـــود اینکه تقریبـــاً یک چهـــارم آن به 
زبان قبیله ســـو )بدون هرگونه زیرنویســـی( بـــود اما کوچکترین 
صدایی از کســـی درنیامـــد! اینک پـــس از 34 ســـال در حالی که 
کویـــن کاســـتنر 35 ســـاله در نقش ســـروان جان دنبـــار در فیلم 
»بـــا گرگ هـــا می رقصـــد«69 ســـاله شـــده، فیلـــم دیگـــری از او با 
همان تم و ســـر و شـــکل و حـــال و هوا، طبعـــاً برای امثـــال بنده، 
 جذابیت هـــای خـــاص خـــود را دارد. یکـــی از تفاوت هـــای فیلـــم 
»بـــا گرگ هـــا می رقصد« نوع نـــگاه فیلم بـــه سرخپوســـت ها بود 
که تـــا حـــدودی از آن نگـــرش کلیشـــه ای »سرخپوســـت خوب، 

سرخپوســـت مرده اســـت« فاصله گرفتـــه بود.
ســـروان جان دنبار، افســـر قهرمان ســـواره نظـــام در مأموریتی به 
تنهایـــی به قلب ســـرزمین های قبایـــل سرخپوســـت در داکوتای 
جنوبـــی می رفـــت و در یک فراموش شـــدگی از ســـوی فرماندهی 
ســـواره نظام به تدریج جـــذب قبایل یاد شـــده می گردید. زندگی 
در میـــان این قبایـــل و ارتباط نزدیک بـــا افرادی مانند »ایســـتاده 
با مشـــت«،»پرنده لگدزن«،»باد در موهایـــش«،»ده خرس« و... 
و تصاویری از وحشـــیگری سفیدپوســـتان، فضای تـــازه ای را برای 
مخاطب آثـــار وســـترن فراهم می کرد کـــه به قولی پـــس از فیلم 
»پاییز قبیله شـــاین« جان فورد تجربه نکرده بـــود. اما فیلم »افق: 
یک حماســـه امریکایی- بخش اول«، با کشـــتار دو مرد و 
یک پســـر بچه سفیدپوست و ســـپس قتل عام اهالی 
یک شهرک سفیدپوســـتان در منطقه ای حوالی 
مکان ســـکونت قبیله آپاچی بـــه نام افق 
)Horizon( واقـــع در دره ســـان پـــدرو 
توســـط افراد این قبیله شـــروع می شود.
صحنه های کشتار فجیع است، پسر بچه ای 
که کشـــته شـــده، مـــادری بچـــه در 
آغـــوش کـــه هـــدف تیرهـــای 
فراوان قـــرار گرفتـــه، توحش 
و ســـبعیت سرخپوستان و در 
مقابلـــش، مدنیـــت و تمدن 
سفیدپوســـتان و... همـــه و 
همه نـــگاه نژادپرســـتانه ای 
عمیـــق در ذهن تماشـــاگر 
در  اگـــر  حتـــی  مـــی کارد، 
صحنه هـــای بعـــد شـــاهد 
ن  نـــا ا جو نش  ز ســـر
ســـط  تو ســـت  خپو سر
ن  قبیله شـــا ئیـــس  ر
باشـــیم که چرا دســـت 
بـــه چنیـــن کاری زدند، 
یـــن  ا کـــه  لـــی  حا در 
ســـرزنش هم بـــه دلیل 
خطـــری اســـت کـــه به 
عنـــوان انتقام از ســـوی 
سفیدپوســـتان متوجـــه 

آنهـــا خواهد شـــد.

منطق سرخپوســـتان مهاجم هـــم یک منطـــق تمامیت خواهانه 
اســـت که این ســـرزمین ها مـــال ماســـت و سفیدپوســـتان حق 
ندارنـــد در آن شـــهرک بســـازند! امـــا صحنه ای در چند ســـکانس 
بعـــد وجـــود دارد که ماننـــد فیلم »رقصنـــده با گرگ هـــا« فرمانده 
ســـواره نظام ترنـــت به دیدار کلنل ارشـــد قـــرارگاه آلبـــرت هوتون 
رفتـــه و از او می خواهـــد امکانـــات بیشـــتر بدهـــد تـــا از اســـتقرار 
سفیدپوســـتان در منطقـــه افق جلوگیـــری کرده تـــا دیگر چنین 
فجایـــع و قتل عام هایـــی اتفاق نیفتنـــد. اما کلنـــل هوتون ضمن 
مخالفـــت، ســـخنان مهمـــی بیان می کند که در ســـمت و ســـوی 

فیلـــم تعیین کننـــده به نظر می رســـد.
او می گویـــد کـــه چه مـــا بخواهیم و چـــه نخواهیـــم، آن ارابه ها به 
آن منطقـــه رفتـــه و آنجـــا را تســـخیر می کنند به همـــان دلیلی که 
مـــا از آن ســـوی اقیانـــوس بـــه اینجا آمدیم چـــرا که اینجـــا میراث 
پدرانشـــان اســـت )اشـــاره به مهاجـــرت ایدئولوژیـــک پیوریتن ها 
از ایرلنـــد و اروپـــا بـــه امریکا بـــرای مأموریـــت آخرالزمانـــی برپایی 
اســـرائیل، آنچـــه نام حماســـه امریکایی بـــر آن گذارده شـــده!( او 
ادامـــه می دهد هیچ کـــس نمی تواند جلوی ایـــن مهاجرت و کوچ 
و تسخیر زمین های سرخپوســـتان را بگیرد. چنانچه نتوانستند و 
این اکســـدوس )مهاجرت ایدئولوژیک( انجـــام گرفت و گروهبان 
تومـــاس ریـــوردان نیـــز این گفتـــه کلنـــل را تأیید می کنـــد که این 
ســـفر و مهاجـــرت در تقدیـــر ما بـــوده اســـت!  اینجاســـت که آن 
مقابله سرخپوســـتان با شهرک ســـازی سفیدپوســـتان در منطقه 
افـــق، وجـــه امـــروزی یافتـــه و شهرک ســـازی صهیونیســـت ها در 
مناطـــق فلسطین نشـــین را تداعـــی می کنـــد و از طـــرف دیگـــر 
تســـخیر زمین های سرخپوســـتان توسط سفیدپوســـتان، خیلی 
متمدنانه و انســـان گونه صـــورت می گیرد و دفاع سرخپوســـتان از 
سرزمین شـــان، وحشـــیانه و همراه جنایات تکان دهنده به تصویر 
کشـــیده می شـــود. همان تصویری که امروز در رسانه های جهانی 
از فلســـطین و اسرائیل نشـــان داده می شـــود و تمامی واقعیات را 

وارونه جلـــوه می دهند.
 کوین کاســـتنر پس از رقصنده با گرگ ها، باوجود 7 جایزه اســـکار 
بـــه طـــرز حیرت انگیزی از صحنـــه فیلمســـازی در هالیـــوود کنار 
گـــذارده شـــد، اما اینک پس از ســـال ها مجدداً به کاســـتنر میدان 
ساخت فیلم وســـترن داده شده و اگرچه گفته شـــده خودش 100 
میلیـــون دلار هزینه فیلم را پرداخته اما کمپانی هـــای برادران وارنر 
و نیولایـــن بـــه میـــدان آمده اند چـــرا که فیلـــم بخـــش اول »افق: 
حماســـه امریکایـــی« یک فیلـــم ایدئولوژیـــک امریکایـــی به تمام 
معناســـت، چه در بعد نژادپرستی که پس از ســـال ها )و در حالی 
که مارتین اسکورسیزی در فیلم ســـال گذشته اش یعنی »قاتلین 
مـــاه گل«، روایتی دیگر از سرخپوســـتان لااقل در منطقه اوســـیج 
ارائـــه داده بود( مجدداً همان نگاه ســـنتی »سرخپوســـت خوب، 
سرخپوســـت مرده اســـت«، جلـــوی دوربین هالیوود قـــرار گرفته 
اســـت. پس از ســـال ها و این بار بســـیار واضح و روشن، بنیادهای 
ایدئولوژیک قتل عام سرخپوســـتان و تســـخیر سرزمین هایشان، 
به تصویر کشـــیده شده است. پس از ســـال ها بازهم وحشی گری 
سرخپوســـت ها را بر پرده ســـینما شـــاهدیم که به بزرگ و کوچک 
و زن و مـــرد و بچه و نوزاد رحم نمی کننـــد. برخلاف معمول، فیلم 
مملو از نشـــانه های یهودیسم پیوریتنی اســـت، از اسامی ای مانند 
ناتانیل تا قطعاتی که دومین مهاجر بـــه منطقه افق از کتاب عهد 
عتیق باقـــی مانده مهاجـــران اول می خواند و تا هویت و شـــکل و 

شـــمایل اغلب کاراکترهایی که در فیلم قربانی می شـــوند.
بخـــش اول فیلم »افق: یک حماســـه امریکایی« بـــه هیچ وجه آن 
اســـتحکام روایتی و قوت ســـاختاری فیلم »بـــا گرگ ها می رقصد« 
را هـــم نـــدارد. همچنیـــن داســـتان های مختلـــف به ســـختی به 
یکدیگـــر مرتبـــط شـــده و به نظر می رســـد هر کدام ســـاز خـــود را 
می زنند. شـــاید بســـیاری از ارتباطات به بخش های بعدی موکول 
شـــده ولی این برای یک فیلم ســـینمایی دلیل موجهی نیســـت. 
بســـیاری از آثار دنباله دار تاریخ ســـینما بوده اند که باوجود ارتباط 
دراماتیـــک و داســـتانی اما هـــر یک روایـــت خـــود را گفته اند. بجز 
 اینها باید از تصاویر چشـــم نواز فیلم گفت کـــه تصاویر بکر در فیلم 
»بـــا  گرگ ها می رقصـــد« را تداعی می کـــرد و موســـیقی ای که البته 

به پای موســـیقی فضاســـاز جان بری در همان فیلم نمی رســـد.
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زنده مانده ام که روایت کنم
اگر از زیارت اربعین حســـینی جا مانده ای، 
مرهمـــی دارم. پارســـال، همیـــن وقت هـــا 
بود کـــه دم آخر آخـــر، آن لحظه کـــه دیگر 
مطمئنـــی جا مانـــده ای، زنگ زدنـــد گفتند 
بیـــا. بیا و پســـر کوچکـــت را هم بیـــاور که 
همبازی فرزندان شـــهدا باشـــد تا مادرش، 
خاطرجمـــع، بتوانـــد خاطـــر پریشـــان آرامِ 
همسفرانش را روایت کند. بیا راوی کاروان 

خانواده هـــای شـــهدا باش.
رفتـــم و دیدم کـــه زهـــرا کیلومترهـــا راه را 
بـــا مـــن کالســـکه رانـــد و از اولیـــن لحظه 
خواســـتگاری تا تمام تولدها و سالگردهای 
زندگی شـــان برایم گفت، اما هـــر بار به روز 
آخـــر زندگی همســـرش، مهـــدی بختیاری 
رســـید، با اشـــک از روایت شـــهادت طفره 

رفت. تـــاب مرور نداشـــت…
مـــادر مســـعود عســـگری بی یـــک قطـــره 
اشـــک، دســـت هایش را جلـــوی صورتـــم 
گرفت و گفت: »خودم با همین دســـت ها 
مســـعود را گرفتم و تلقیـــن دادم.« همین 
زن، وقتـــی پرچم حرم سیدالشـــهدا را روی 
ســـرش کشـــیدند و روضه زینب ســـلام الله 
علیهـــا را خواندنـــد، آن قـــدر گریـــه کرد که 

از حـــال رفت…
فاطمـــه، همـــه اش نـــوزده  ســـالش بـــود و 
همســـر شـــهید بـــود. فقـــط چنـــد مـــاه با 
محمد اســـلامی زندگی کرده بود تا محمد، 
تبدیـــل بشـــود بـــه شـــهیدمحمد. فاطمه 
می گفت هـــزار بـــار به عقـــب برگـــردم باز 
هـــم همیـــن زندگـــی را انتخـــاب می کنم. 
مـــن در این چنـــد ماه قـــدر چند ســـال با 
این مـــرد عاشـــقی داشـــتم. مـــادر علی  آقا 
پـــا می کوبیـــد و  عبداللهـــی دســـت روی 
می گفـــت: »تـــوی اون آخریـــن لحظه های 
محاصـــره، علی من بی ســـیم زده گفته این 
تکفیریا هیچی نیســـتن، مهمات بفرستید 
به خـــدا وامیســـم.« می گفـــت: »نمی دانم 
آن لحظـــه آخـــر چـــه به ســـر بچـــه ام آمده 
کـــه آخرین جملـــه اش ایـــن بـــوده: دیگه 
نفرســـتین. لازم نیســـت…« مـــادر شـــهید 
حمید اســـداللهی روبه روی ایـــوان نجف، 
با چشـــم مـــواج و لبخنـــد عمیـــق، به من 
گفت: »آرزومه مثل پســـرم شـــهید بشم.«

مـــن همـــه اینهـــا و خیلـــی بیشـــتر از اینها 
را دیـــدم و شـــنیدم و زنـــده مانـــدم. زنده 
مانـــده ام که روایـــت کنـــم. 9 روز، نفس به 
نفـــس فقـــط از شـــهدا شـــنیدم و دیدم و 
چشـــیدم. در مسیر سیدالشهدا با یادگاران 

شـــهدا بودم.
حالا، امســـال مانده ام کنج خانه. مانده ام 
روی دســـت خـــودم. همســـفرانم، همـــان 
همســـران و مادران شـــهدا، از حرم عکس 
می گذارنـــد و در مشـــایه، چـــای عراقـــی 
می خورنـــد و مـــن، دیگـــر جـــواز و لیاقـــت 
همراهـــی نداشـــته ام. اگـــر داغ جاماندگی 
داریـــد، خواســـتم بدانید اینجا هم کســـی 
هســـت کـــه بدتـــر از همـــه، روســـیاه تر از 
همه، جا مانـــده و از خوب کســـانی هم جا 

مانده اســـت.
آن ســـکانس خداحافـــظ رفیـــق را یادتان 
هســـت؟ که مســـلم را گذاشـــتند و رفتند، 
گفتند تـــو از این جلوتـــر نمی توانی بیایی؟ 
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کرد که از حال 
رفت
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شادی رو میشه توی تاریک ترین 
لحظات هم پیدا کرد، اگه فقط 
یک نفر یادش باشه که چراغی 

روشن کنه.
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